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نور نوشت YJC ،به دلیل نداشتن ظرفیت براى دفن متوفى جدید در آرامستان کرمان بخشى از جنگل پردیسان قائم تخریب و به آرامستان تبدیل شده است. عکس: مهلا جنابى

خدایار سعیدوزیرى . فعال مدنى

زمین سبز

شعارشان این اســت: اینترنت فســادآور است، اما 
نمی گوینــد اینترنت بوده کــه فســادها را علنی کرده 
اســت. طرح فراگیر، دربرگیرنــده، دارای جذابیت های 
رســانه ای با مجاورت بالای «صیانت حقــوق کاربران 
در فضای مجازی» درســت در مقطعی کلید خورد که 
فضای مجازی و اینترنت مدیران و اســتاندار خوزستان 
را بــه خــود آورد که در این اســتان مــردم و هور چه 

مصیبت هایی تحمل می کنند.
از فروردیــن ۱۴۰۰ بــود کــه نم نمــک آب به روی 

هورالعظیم بسته و حقابه اش به واسطه کشت 
برنج دریافت نشــد و بخش وســیعی از تالاب 
خشــک شــد. تالابی که در کنار کنترل رطوبت 
منطقــه دارای ارزش بــالای اقتصادی معادل 
ســالانه ۷۴۸ میلیون دلار ســودآوری خالص 
اســت و بدون هیچ هزینه یا سرمایه گذاری ۱٫۹ 
درصد تولید ناخالص خوزستان را یدک می کشد 
اشــتغال زایی آن ۱۳۳ میلیــون دلار  ارزش  و 
بوده اســت، تالابی که این روزها احتمالا بانگ 
ناقوس ریزگردهای نمکی و سمی اش به گوش 
خواهد رسید. چراکه گویا همچنان قرار نیست 

برنامه ای برای معیشــت جایگزین همچون گردشگری، 
صنایع و کشــاورزی متناســب با اقلیم خوزستان ارائه 
شــود و با کشــت ۱۶ هزار هکتار محصول پرآب بر برنج 
با مصرف ۶۰ تا ۱۲۰ هــزار مترمکعبی آب در هر هکتار 
آن هم برخلاف دســتورالعمل ها و مصوبات سال ۹۸ و 

۹۹، مخالفتی شود.
اما درســت در زمانی که مردم خوزســتان و برخی 
اســتان های دیگــر مطالبه گر شــده که مافیــای آب و 
سدســازی بــه دور از ارزیابی هــای محیط زیســتی و با 
امضاهای طلایی با کشــور چه کــرده، مجلس ایران با 
بهره گیــری از دو نظریه رســانه ای «برجسته ســازی» و 
«چارچوب ســازی» طرح «صیانت حقــوق کاربران در 
فضای مجازی» مطرح را در صحن علنی هشتادوپنجی 
کــرده تا به یکباره جو و نبض جامعه را با هوشــمندی 
به سمت خود کشــیده و مجددا ورود علمی و نظارتی 
به حــل کوتاه، میان و بلند مدت مشــکل آب و خاک و 
معیشــت جایگزین در بخش های بحرانی خوزســتان 

و ســایر استان های مشابه به دســت فراموشی جمعی 
سپرده شود.

طرحی با هزاران سؤال پیش آمده در سطح جامعه، 
البته نه آن جمعی که ســردار نقدی منافق کامنت گذار 
خطابش می کند، بلکه افراد حقیقی بسیاری که با نام و 
نشان خود ســؤال می پرسند آیا وقتی در پدیده رانندگی 
به دلیــل بی دقتی و عدم رشــد فرهنگــی، تصادفات، 
آلودگــی هوای ســرطان زا و حــوادث بســیاری اتفاق 
می افتد، جاده را مســدود و راننده و ماشــین ها را نفی 
می کنند یــا قوانینی مدرن و منطبق بر قانون اساســی 
کشــور هدف وضع کرده و ســواد راننده، تولیدکننده و 
سیاست گذار را بالا برده تا حوادث و بحران اتفاق نیفتد.
در نظام هــای توســعه یافته مبتنی بــر جمهوریت، 
رکن پنجم جمهوری، شــبکه هایَ مجــازی، اینترنت و 

نظام های گردش آزاد اطلاعات هستند که در این چرخه 
همــراه با رعایت اصــول حقوقی و قوانیــن منطبق با 
قانون اساسی هر کشــور، مردم از طریق آن به دولت و 
سایر دســتگاه های نظارتی و اجرائی خود نظارت کرده 
و فســاد و مشکلات را مطرح می کنند و سیاست مداران 
نیز با حل وفصل مشــکلات مطرح شده ســبب اعتماد 
و اطمینان مردم شــده و با بالابردن ســواد رســانه ای، 
مشــارکت های مردمــی را در حوزه های سیاســی بالا 
می برند. در این مســیر اســت که علم و آگاهی و سایر 
مؤلفه های اساسی توســعه ای پایدار و اعتماد عمومی 
و اجتماعی در نظام های حکومتی تقویت شــده و روند 
پویایی و رشد و توسعه پایدار طی شده و نارضایتی های 

عمومی کمتر رقم می خورد.
از طرفی مدیران از وحشــت بازوی محکم نظارتی 
اذهان مردم خود را اصلاح کرده و این فرایند رو به رشد 
سبب می شــود تا در کنار رفاه ایجادشده، اخبار خوب و 
امیدبخش در ســطح جامعه مخابره شــود. به عبارتی 

محدودیت سبب میزان بالای فساد، نابرابری اجتماعی، 
فاصله طبقاتی و انتخاب مدیران ناکارآمد و غیرپاسخ گو 
در یک جامعه شــده که ســبب می شــود هــر چه این 
شکاف ها عمیق تر باشند عدالت اجتماعی کمتر شده و 
اخبار منفی بیشتر مخابره شده و هنجارشکنی پدید آید.
اما چــرا این زمان برای مطرح کــردن طرح صیانت 
که باید مشــارکت و رضایت عمومی را به همراه داشته 
باشد، انتخاب شده که قطعی آب و برق کشور خصوصا 
در مناطق گرمســیری و جنوب کشــور بــه همراه تورم 
لجام گســیخته، گسترش فقر و فشــار ناشی از گرانی ها 
و تحریم هــا روی دوش مردم ســنگینی می کند آن هم 
مجلســی که برای حل همین موضوعات مستضعفین 
به روی کار آمده اســت. باید یــادآوری کنیم که برخی 
کارشناســان معتقدنــد مســدودکردن، فیلترکــردن و 
کم کــردن پهنــای باند برای کنتــرل ولنگاری و 
بی قانونی در حوزه شــبکه های اجتماعی چاره 
کار نیســت و همچون همه جــای دنیا باید به 
سمت وضع قوانین مدرن مرتبط و اصولی رفت 
تا این فضا مدیریت شــود. خودکفایی و رسیدن 
به تکنولوژی های خــاص و منحصربه فرد هم 
زمان بر بوده و هم نیازمند اعتماد و مشــارکت 
عمومــی اســت و ایــن در صورتی اســت که 
معطل کــردن و ایجــاد مانــع در چرخــه آزاد 
اطلاعات در ســال مانع زدایــی از تولید آن هم 
در دهکده جهانی به قصد تولید ابزار می تواند 
ســبب خلق نارضایتی ها در مشــارکت های اجتماعی 
شود چراکه مردمی که از سر بی کاری یا با توانمندی به 
کســب وکارهای اینترنتی پناه آورده اند در صورت خلل 
در کسب وکارشــان و برهم خوردن آرامش اقتصادی و 
ثباتشان آسیب  دیده و این خود تبدیل به چالشی جدی 

خواهد شد.
نگارنده معتقد اســت ایــن کانســپت و پدیده باید 
در خود آن تعریف و بررســی شــود و آثار، ضعف ها و 
نکات مثبت آن شناسایی و به جهت تقویت جمهوریت 
و آزادی هــای مشــروع برخــلاف جبرگرایــی، کنترل و 
منفی گرایی با مثبت گرایی و واقعیت پنداری با بالابردن 

سواد رسانه ای مردم آن را مدیریت کرد.
و اما در این میان ســخنی با فراکسیون محیط زیستی 
کــه در دل همین مجلس اســت و این روزهــا حتی با 
وضعیت امروز هورالعظیم ســکوت اختیار کرده! آیا این 
طرح به بازوی رســانه ای و مشارکت های مردمی محیط 

زیست خدشه ای ناگوار وارد نمی کند؟

ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایى

 سعید نبى
 فیلم ساز مستند

زنان و مشروطیت

 جنبش مشــروطه وجــوه فراوانی دارد که 
متأســفانه در بیشتر نوشته های تاریخی تنها به 
جنبه نهادین آن توجه شده است، به این معنا 
که اغلب مــردم روایت مشــروطه را این گونه 
شــنیده اند که مردم برای تأســیس عدالتخانه 
قیــام کــرده و نهایتــا نیز با تأســیس مجلس 

شورای ملی به پایان رسید.
 درحالی کــه این روایتی اگــر نگوییم غلط، 
حداقــل روایتی ناقــص از مشــروطه خواهی 
ایرانی و تحدید آن به تأســیس یک یا چند نهاد 
حاکمیتــی ماننــد مجلس اســت. درحالی که 
مشــروطیت در حقیقت یک انقــلاب فکری و 
حقوقی در میان ایرانیان از بزرگ ترین شــهرها 
تا دورافتاده ترین روســتاها را نمایندگی می کرد 
کــه گروه ها، صنــوف و جریان هــای مختلف 
بــا پیگیــری آن، حرکت بــه ســمت آزادی و 
حکومت قانون را به جای نظام سلطانی دنبال 
می کردند. از جملــه  گروه های فعال در جریان 
مشــروطه خواهی زنان بودند که در تمام مسیر 
مشــروطه خواهی از عصر ناصــری تا مظفری 

در شــکل دادن محافــل روزنامه خوانی و بیان 
مطالبات تا جنبش های خیابانی و پس از آن از 
نبرد با نیروهای استبداد در تبریز تا فتح تهران و 
پایان دادن به استبداد صغیر محمدعلی شاهی، 
دوشادوش مردان به فعالیت و نبرد پرداختند. 
اما نقــش زنان در این جنبش عــلاوه بر جنبه 
سیاســی، یک ویژگی و هدف خاص زنان را نیز 
دنبــال می کــرد و آن نه گفتن به ســنت حذف 
زنــان از جامعــه  مردســالار و برعهده گرفتن 
نقش های اجتماعــی بود. زنان پس از پیروزى 
انقلاب مشــروطه، چند درخواســت سیاســی 
مطرح کردند: اول  آنکه مجلس به تشکل هاى 
سیاسی آنان رسمیت ببخشــد و دوم  اینکه به 
آنان حــق انتخاب شــدن و انتخاب کردن داده 
شود. اما مجلس با هیچ  یک از این دو خواسته 

موافقت نکرد.
 در حقیقــت می تــوان حضــور زنــان در 
جنبش مشــروطه خواهی را نه فقط مقابله با 
نظام سیاســی سلطانی و تلاش برای حاکمیت 
قانــون به عنوان یــک مطالبه  سیاســی، بلکه 
انقلابی برای شکســتن ســاختار ســلطانی در 
جامعــه و کوچک تریــن واحــد جامعه یعنی 
خانــواده که در جامعه مردســالار، مرد همان 
نقش ســلطان در جامعــه را بــازی می کرد، 
دانســت که با مقاومت فرهنگ مردسالار حتی 
در میــان مشــروطه خواهان مواجه شــد. اما 
بــه جرئت می توان گفت ایــن تحرکات آغازی 
بود بــر جنبش هــای حقــوق زنــان در ایران 
معاصــر که شــاید بتــوان آن را الهام بخش و 
پیشــگام جنبش های زنان در خاورمیانه تلقی 
کــرد. هرچند زنان در نخســتین تــلاش خود 
بــرای گرفتن حقوقی کــه از مجلس برآمده از 
مشــروطه مطالبه کردند با در بســته مجلس 
مواجه شدند اما این جنبش از حرکت نایستاد و 
با سال ها تلاش از تأسیس انجمن ها تا مدارس 
و گســترش آموزش زنان و انتشــار نشریات و 
بیــان مکــرر و مصرانه مطالبــات، نه تنها حق 
رأی و انتخاب شــدن را اخذ کردند که بسیاری 
از حقــوق قانونی دیگر نیــز موضوع مطالبات 
زنان قــرار گرفــت و براســاس این به طورکلی 
جنبش زنان را نمی توان حرکتی دفعتا واحده، 
یکبــاره و غرب گــرا تلقی کرد بلکــه به عنوان 
جنبشــی اصیل، ریشــه در مشــروطه خواهی 
ایرانی داشــته و دارد و این به آن معناست که 
مشروطه خواهی در سال ها و دهه ها نه تنها از 
حرکت بازنایستاده است  بلکه خود را در قالب 
مطالبــات جدید و بــه روز، بازآفرینی کرده و به 

پیشروی خود ادامه داده است.

روزها تحلیل

سامان موحدی راد: بعد از قتل های تکان دهنده اکباتان با 
حسن رفیعی- روان پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم توان بخشی و ســلامت اجتماعی- درباره ابعاد این 
ماجرا و تأثیرهایی که بر ســلامت روان جامعه گذاشــته، 

صحبت کردیم.
تکان دهنده ای  � قتل هــای  که  دیدیم  چندی پیش 

در اکباتــان رخ داد. قتل هایی کــه جامعه ایرانی را به 
شــدت در شــوک فرو برد و همه درباره آن صحبت 
می کردند. چیزی که درباره این قتل ها اما عجیب بود، 
نحوه پرداختن به آن بود. در بازه زمانی کوتاهی دیدیم 
که جزئیات فراوان و بســیار تکان دهنده ای درباره این 
قتل ها توسط رسانه ها منتشر شد که انتشار بسیاری از 
آنها شاید لازم هم نبوده. نظر شما درباره این مسئله و 

تبعات آن برای سلامت روان جامعه چیست؟
انتشار بی محابای اخبار و جزئیات این قتل ها از همان 
ابتدا با انتقاد متخصصان سلامت روانی-اجتماعی مواجه 
شد. به نظر می رسد در رســانه های ما سیاست درست و 
ســنجیده ای برای نحوه پوشــش این گونــه اخبار وجود 
ندارد، همان طور که در مورد انتشــار اخبار خودکشی هم 
درست عمل نمی شود و رسانه ها برای بردن گوی سبقت 
از رقبای شان به انتشار هر فیلم، خبر و جزئیاتی از این گونه 
حوادث دســت می زنند. این نمونه و تجربه های مشابهی 
که هرازچندی با وقــوع قتل ها و جنایت های تکان دهنده 
رخ می دهــد، به نظر می رســد این ضــرورت را یادآوری 
می کند که متخصصان ســلامت روانی-اجتماعی باید در 
کنار متولیان رسانه ها شیوه نامه ها یا پروتکل هایی را برای 
نحوه انتشار اخبار خشونت تدوین کنند. البته می دانیم که 
مهم تر از این تدوین، تعهد به آن و آموزش دادن نیروهای  
دست اندرکار رسانه هاست. اینکه بعد از تدوین این پروتکل 
رسانه ها و کارکنان شان به اجرای آن متعهد باشند و بدانند 
عرصه رقابت رســانه ای جای انتشــار هر خبری نیست و 
ممکن است دانستن بسیاری از جزئیات، تبعات بدی برای 
سلامت روان جامعه داشته باشد. به نظرم یکی از معدود 
مواردی که شــکلی از ممیزی در آن لازم اســت، انتشــار 

همین جزئیات فراوان اخبار خشونت و خودکشی است.
در همان مقطع دیدیم که در پس پرداختن شدید  �

به این حادثه بسیاری از رســانه ها و حتی چهره های 
علمی یا دانشگاهی به نتیجه گیری های کلی ای درباره 
وضعیت جامعه ایرانی رسیده بودند. بسیار دیده شده 
که عده ای از عبارت «فروپاشــی» برای جامعه ایرانی 
اســتفاده می کردند. این دســت نتیجه گیری ها تا چه 

میزان درست بوده؟
یکی از عوارض انتشــار نســنجیده اخبار خشــونت و 
خودکشــی همین اســت که تصویر معیوب و معوجی از 
جامعه در ذهن مخاطب ســاخته می شــود و تمام ذهن 
او را درگیر می کند و باعث می شــود احســاس کند همه 
جامعه پر از خشونت و کشت وکشتار است. وقتی در مدت 
کوتاهی رســانه ها بــه پمپاژ این گونه اخبــار با جزئیات و 
آب وتاب فراوانی می پردازند که دانستنش هم برای کسی 
ضروری نیست، تمام فضای ذهنی مخاطبان از این تصاویر 
پر می شود و موجب نتیجه گیری ها و در واقع تعمیم های 
عجولانه ای در مورد کل جامعه می شود. کمااینکه دیدیم 
بعد از این فاجعه هم بســیاری به این نتیجه رسیدند که 
جامعه ایرانی جامعه خشونت زده ای است یا برخی گفتند 
که جامعه ایرانی دچار فروپاشی شده یا حرف هایی از این 
دســت. اینها به نظرم یکی از تبعات این نحوه خبررسانی  
اســت. بالاخره جامعه ما همان جامعه ای است که هم 
قتل هــای اکباتان در آن رخ می دهد و هم شــاهد پویش 
همدلانه کمک های مردمی در ســیل  بوده ایم، یا فداکاری 
کادر درمــان را در فاجعه ای مثل کرونا دیدیم و بســیاری 
اتفاقات مثبــت دیگر که از دل همین جامعه بیرون آمده. 
من منکر مشکلات جامعه  ی ایران نیستم ولی به نظرم مثلا 
با یک مورد قتل های اکباتان نمی توان در موردش قضاوت 
کرد. چنین نتیجه ای احتیاج به بررسی های بیشتری دارد و 
باید متخصصان همه رویدادهای مثبت و منفی را در کنار 
هم قرار بدهند تا تصویر درســتی از جامعه ارائه شود. از 

این رو یکی از نقدهای وارد بر این نوع خبررسانی شتابزده 
و بــدون درنظرگرفتن اهمیت آن از نظر ســلامت روانی-
اجتماعی همین است که بلافاصله بعد از آن چنین نتایج 
معوج و اشتباه و بدون پشتوانه علمی  هم گرفته می شود 
و در نتیجه علاوه بر شوک اولیه که جزئیات خبر به جامعه 
می دهد، بازتولید آن در قالب این گونه تحلیل های سطحی 
و هیجانی هم فشار بیشــتری به سلامت روان مردم وارد 

می کند، بی آنکه دستاوردی داشته باشد.
چیزی که برای ما مهم اســت این اســت که چرا  �

معمولا این دست وقایع در ایران در بازه زمانی کوتاهی 
و با شدت زیادی مورد توجه قرار می گیرد و بعد تلاش 
می شــود به فراموشی سپرده شــود؟ آن شدت زیاد 
توجه ها و این تلاش رســمی برای فراموشــی آن چه 

تبعاتی دارد؟
بله. اشــکال دیگری که این نوع پرداختن هیجانی به 
این رویدادها دارد، این اســت که بر اثر همین شــوکی که 
به جامعه وارد می شــود، احتمالا مســئولان امر به این 
فکر می افتند که سریع مشــکل را رفع و رجوع کنند. این 
تلاش برای جمع کردن ســریع پرونــده موجب چندین و 
چند اشــکال می شود. نخست اینکه چندان به ریشه یابی 
مشــکل پرداخته نمی شــود و علل زیربنایی خشونت به 
طــور کلی، نه یک حادثــه منفرد، به درســتی واکاوی و 
برایش چاره اندیشی نمی شود و فقط همان پرونده جمع 
می شــود. مطلب مهم دیگر عدم رعایت حقوق آدم های 
درگیــر این ماجراســت. در خلال همین اخبار جســته و 
گریخته ای که بعد از این حادثه منتشــر شد، شنیدیم که 
خانواده قربانی دچار آســیب های جدی  شدند. همچنین 
در نبود همان سیاست درست رسانه ای برای پرداختن به 
این دست اخبار دیدیم که متهمان با اسم و رسم حقیقی 
و اطلاعات فراوان و گاه نادرست از زندگی خصوصی شان 
جلوی دوربین رســانه ها قرار گرفتند بی آنکه حقوق آنها 
رعایت شــود. همین فضای مغشــوش باعث می شــود 
تا افراد کارشــناس که بایــد نقــش اول را در علت یابی 
این دســت حوادث داشته باشــند، کنار زده شوند و عملا 
بررسی های کارشناسی حذف شود. تلاش متولیان امر در 
چنین التهاب هایی بــرای خواباندن موج آن هم موجب 
می شــود تا این پدیده به درستی بررسی نشود. چراکه به 
نظر می رســد برخورد آنها با پدیده، واکنشی است و فقط 
به دنبال آرام کردن جامعه و کاهش التهاب آن هستند و 

در این راه ممکن است به خطا هم بروند.
در ایران تــا چه میزان دســت متخصصان برای  �

بررسی ابعاد چنین پدیده هایی باز است؟
به نظرم راه درســت در این دســت مسائل این است 
که بدانیم فضــا نباید چندان ملتهب شــود. چراکه این 
التهــاب در درجه اول بــه جامعه آســیب می زند و در 
درجه بعدی موجب می شــود که این پدیده آنچنان که 
شایسته اهمیتش اســت، مورد بررســی قرار نگیرد. در 
واقع با وقوع چنین حوادثی باید متخصصان موضوع به 
این سؤال پاســخ دهند که چه چیزی منجر به وقوع این 
پدیده به طور خاص شــد. کاری که اصطلاحا توضیح یا 
تبیین یا علت یابی نــام دارد. یعنی از بین علل متعددی 
که در منابع ذکر شــده، ببینند کــدام در این مورد خاص 
درســت تر اســت و صدق می کند و این مستلزم بررسی 
عمیق پرونده و مصاحبه با متهمان و اطرافیانشان و حتی 
مشاهدات میدانی از محیط زندگی آنهاست. اما مشکل 
اینجاست که این دســت اتفاقات ابعاد حقوقی و در پی 
انتشار رسانه ای اش بعضا حتی ابعاد امنیتی پیدا می کند. 
همین توجه فراوان به این مســئله موجب می شــود تا 
متولیان امر هم جلوی آن بایســتند که لازم نیست کسی 
درخصوص آن کاوش کنــد و تلاش می کنند تا با صدور 
حکم سریع چنین پرونده هایی را ببندند. در نتیجه، مشکل 
موقتــا و به ظاهر از نظرها دور می شــود، بدون آنکه به 
درستی ریشــه یابی شده باشد و آن ریشــه ها قطع شده 
باشــند. طبیعی است که مشکل دوباره به شکل دیگری 
از جای دیگری ســر برآورد و چرخه خشــونت همچنان 

ادامه پیدا کند.

گفت وگو با «حسن رفیعی»:

فراموشی چاره کار نیست!

زنان

مگر به خاطر شلوار جین
بی بی سی: شــاید شــنیدن این خبر در قرن ۲۱ عجیب 
باشــد اما دختری در هند توسط بزرگان خانواده کشته 
شــد برای اینکه دوســت داشت شــلوار جین بپوشد. 
اعضای خانواده «نها پســوان»، دختر ۱۷ساله را تا سر 
حد مرگ کتــک زدند و در رودخانــه انداختند تا غرق 

شــود. این اتفاق در دهکده ســاوریجی کارگ در ناحیه 
دیوریا، یکی از کم توســعه ترین مناطــق این ایالت، رخ 
داده اســت.  مادر نهــا هنوز بــاور نمی کند چرا این 
اتفاق افتاده و پدرش در ســوگ دختری اســت که 
می خواســت پلیس شــود و حالا زیر خروارها خاک 

خوابیده است.

اتفاق

ایسنا: دقایقی پس از بامداد سه شنبه دوازدهم مردادماه 
خبر درگذشــت ارشــا اقدســی منتشر شــد؛ اما یکی از 
دوستان نزدیک او با تکذیب این خبر از بررسی پرونده  اش 
از ســوی یک تیم پزشــکی ایرانی خبر داد. ارشا اقدسی 
چند روز قبل در حین کار در بیروت دچار سانحه و آسیب 
جدی مغزی شــد. پزشــکان اعلام کردند امید بازگشت 

ارشا اقدسی به زندگی، یک درصد است.

بیلد: هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان، می گوید سیاست 
بازگرداندن پناه جویــان مردودی یا بزهکار افغان با وجود 
قدرت گرفتــن طالبــان و جنــگ در این کشــور همچنان 
پابرجاســت و بــه محــض پایان گرفتــن کرونــا، تعــداد 
اخراجی ها افزایــش نیز خواهد یافــت و تأکید کرد: «اگر 
چنین افرادی برگردانده نشوند، مسئولیت امر متوجه چه 

کسی خواهد بود؟».

لوموند: ژرالد دارمانن، وزیر کشــور فرانسه، اعلام کرد که 
به  منظور کنترل خشــونت ها علیه زنان، بررسی شکایات 
مربوط به خشونت های زناشویی در اولویت قرار می گیرد 
و در هر اداره پلیس و هر پاســگاه ژاندارمری یک افســر 
متخصص خشــونت تعیین می شود. البته این وزیر چندی 
پیش درگیر پرونده اتهام تجاوز جنســی بود که در دادگاه 

استیناف بود.

واشنگتن پســت: اوباما با دعوت از ۵۰۰ نفر برای شــرکت 
در تولــد ۶۰ ســالگی خــود، در عمارت ۱۲میلیــون دلاری، 
پروتکل های مرکز ملی کنترل و پیشگیری از بیماری را زیر پا 
گذاشت. این در حالی است که کاخ سفید اعلام کرد با اینکه 
بیش از ۷۰ درصد از افراد بالغ در آمریکا دست کم یک دوز 
از واکســن ضدکرونا را تزریق کرده اند، نگرانی از اوج گیری 

دلتا کرونا وجود دارد.

نیویور  تایمز: ترامپ به دوران اوج بازگشته است. او 
با برنده شــدن در دادگاه استیناف، مبلغ یک میلیون 
دلار از مالیــات پرداختی اش برای آســمان خراش 
شــیکاگو را پس می گیرد و همچنین توانست مبلغ 
صد میلیون دلار در مراســم جمع آوری اعانه برای 
انتخابات میان دوره ای بــرای حزب جمهوری خواه 

جذب کند.

روزنامه  عکاس  دانیالی بروجــردی»  «جعفر  فارس: 
اطلاعات که روز فرار شاه را عکاسی کرد، بر اثر کرونا 
در ۸۸ ســالگی درگذشــت. او جزء معدود عکاسانی 
اســت که از ســنگ مزار خودش نیز عکاســی کرده 
است. او برای خودش قبری در قطعه ۳۱۲ خریداری 
و رزرو کرده بود و عکســی هم از خودش بر سر مزار 

خویش داشت.


